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و صحابه  استشهادات ائمه اطهار
 *حديث غدير  به

  ***داداشي شعبانو  **اف سيدناظم اجاق
  كيدهچ

مذكور در منابع روايي فريقين و از نظر ، نظر سند متواتراز  غديرحديث 
هـاي   مخالفـان امامـت از راه   .دلالي نيز دلالت روشني بر اين موضوع دارد

ولـي امـام    ؛گوناگون سعي كردند تا حادثه غدير به فراموشي سـپرده شـود  
 در مواقـع مختلـف بـه    فرزندان معصومش و اصحاب رسول خدا، علي

  .كردند مياستناد  حادثه غدير
آوري اين استنادات در چارچوب مراجعه به منابع اصـيل و متعـدد    جمع

  .باشد مي محور بحث اين مقاله ،باقرفريقين تا محدوده زماني امام 
به حـديث غـدير در زمـان     عليتوان به استناد امام  مي از اين موارد

بـه  ، »رحبـه و ركبـان  « خلافت ظـاهري خودشـان در روز  ، گانه خلفاي سه
  .كرداشاره  و نيز اصحاب رسول خدا احتجاجات ائمه

  ، صحابه، حديث غدير، استشهادات.ائمه اطهار: كليدىهاي  هواژ
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  مقدمه

نبـوت  ، از توحيد پساز نظر اهميت در رتبه  ،امامت در اسلام از اصول مهم ديني و اجتماعي بوده
وظـايفي اسـت    همـه دار  عهده ،امتداد منصب رسالت و اماماين اصل در  زيرا؛ گيرد مي و معاد قرار

بسـط حاكميـت خداونـد بـر     ، توان به اجراي احكام الهي مي كه بر عهده نبي بود كه از اين موارد
  .كردبسط و ترويج عدالت اجتماعي اشاره  و روي زمين

بـه   دچار انحرافات اساسي شـد و اعتقـاد   رسول اكرماز رحلت  پسسفانه منصب امامت أمت
اينكه منصب امامت از فروع دين و اينكه شخص پيامبر اسـلام فـردي را بـراي زعامـت جامعـه      

كس بـه انـدازه    هيچ زيرا؛ است اساس بي شكل گرفت كه اين اتهام كاملاً ،اسلامي معرفي نكرده
  .ت به جامعه اسلامي و آينده آن نگران نبودبسن شخص حضرت رسول

در روز  آشـكار  بارها و به صـورت كـاملاً   كه حضرت رسولكيد بر اين است أدر اين مقاله ت
 فرزندانشان و نيز اصحاب رسول خـدا ، عليو امام  اند غدير خم اين وظيفه الهي را انجام داده

  .اند دهكردر موارد متعدد به اين روز و وقايع آن در اثبات اين منصب الهي استناد 
  .كنيم مي در اينجا هريك از اين موارد را مطرح و بررسي

  حديث غدير. 1

فرمان حضرت مبني بر حضور  .ندكردقصد زيارت كعبه  رسول گرامي اسلام ،سال دهم هجرت
جمعيـت   شـده،  گسترده مسلمانان در اين مراسم بزرگ ديني در اقصي نقاط دولت اسلامي منتشر

  .مدينه شدند روانهفراواني 
، خيـل گسـترده جمعيـت انصـار     القعده از مدينـه بـا ايـن    يذ 25يا  24روز  رسول خدا

، واقـدي ( دنـد كرقبايل عرب و اهل بيت خود با پاي پياده سفر را بـه مكـه شـروع    ، مهاجرين
، 3 :تـا  بي، الحلبي؛ 127، 5 :1992، كثير ابن 426، 9 :1990، القسطلاني؛ 169ـ168، 2 :1374
 ـ .)274 غـدير  « ه نـام در زمان برگشت اين كاروان بزرگ به رهبري پيامبر اسلام در مكاني ب
نْ ربـك و    يا أَيها« و آيه مباركهشد جبرئيل امين نازل  ،»خم  الرَّسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيـك مـ

اسِ إِنَّ  إِنْ لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْت رِسالَتَه واللَّه يعصمك منَ  ؛الْقَـوم الْكـافرِينَ    يهـدي  اللَّـه لـَا    النَّـ
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رستاده خدا آنچه را از طرف پرودگارت به سوي تو فرود آمده برسان و اگر انجام نـدهي  ف  اي
كند براستي كه خدا گـروه كـافران را    مي پس پيام او را نرسانده اي و خدا تو را از مردم حفظ

  ) را بر پيامبر آورد.67(مائده: » كند نمي راهنمايي
الَتهَ  «شود كه  مي كيدأله مهمي است كه به پيامبر تئاين چه مس  »وإنِْ لَم تَفعْلْ فَما بلَّغـْت رسِـ

پيـامبر برابـر بـا عـدم      سويدهد كه عدم ابلاغ آن از  مي گيري زياد نشان اين سخت )،67: مائده(
يك از  تكمله كدام). 182، 7 :1375، سبحاني؛ 45، 6 :1417، الطباطبائي( باشد مي ابلاغ رسالت او

گونه خـداي متعـال بـر ابـلاغ آن      اسلام آن را بيان نكرده بودند كه اين فروع ديني بود كه پيامبر
در حـق مـردم و    ،انجام بده و اگر انجام ندهي ،آن چيزي كه بر عهده توست فرمايد كه مي كيدأت

نَ  : «گويد مي اي و در ادامه آيه انجام دستورهاي الهي كوتاهي بزرگي انجام داده واللَّه يعصمك مـ
  .)67: مائده(» إنَِّ اللَّه لاَ يهدي القْوَم الكْافرِينَالنَّاسِ 

 داشتند كه البتـه ايـن   آيا ترس از جان خود ؟ترس از چه چيزي داشتند پيامبر گرامي اسلام
اين ترس در ابتداي رسالتش بسيار بيشـتر بـود و ايشـان حتـي يـك       زيرا؛ تواند درست باشد نمي

قسمت بيشتر كفار بـه زانـو    كه اسلام گسترش يافته، د و حالكوتاهي نكردن انلحظه در رسالتش
از قبـول ايـن    ترس پيامبر توان حدس زد مي آري!، ديگر ترس از جان معنايي ندارد ،اند درآمده
  .آنان بود ميانوسيله مسلمانان و اختلاف در ه امر ب

 ،ه نمـاز ظهـر  بعـد از اقام ـ كرده، همه در مكاني به نام غدير خم توقف  به دستور پيامبر
همانا : خطبه بلندي خواند و فرمود ،از حمد و ثناي الهي پس، دكردنمنبري براي ايشان آماده 

من نسبت به هجرت به سراي آخرت و واردشدن بر حوض بر شـما سـبقت خـواهم گرفـت و     
را در  كتـاب خـدا و اهـل بيـتم    ، گرانبهـا  دو شئ، شويد مي شما نيز در كنار من بر حوض وارد

اين دو هرگز از هم جدا نشوند تا اينكه بر حـوض بـر مـن وارد     .گذارم مي ا به امانتشم ميان
، كثيـر   ابـن ؛ 72ـ ـ71 :2007، النسـائي ( بنابراين آن دو را محكم بگيريد تا گمراه نشويد؛ شوند

  ).44 :1965، الهيثمي؛ 228، 5 :1992
هر دو آشكار شـد و   د كه سفيدي زير بغلكربلند  اي اندازهرا گرفت و به  عليسپس دست 

خدا و رسـولش  : چه كسي بر اهل ايمان از خود شما سزاوارتر است؟ مردم گفتند اي مردم!: فرمود
نـان از خودشـان   منين و بـر آ ؤخداونـد مـولاي مـن و مـن مـولاي م ـ     : حضرت فرمودند .داناترند
 سـپس دسـت بـه دعـا     .علي مولاي او خواهـد بـود   هستم، هركس كه من مولاي او؛ ترمسزاوار

 و دشمن بدار هر كه را او را دشـمن دارد خدايا دوست بدار هركه او را دوست : گشودند و فرمودند
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؛ 298، 2 :1404، سـيوطي ( و خواركن خواركننـدگان او را كرد ه او را ياري ياري كن هرك .دارد مي
و  84، 1 :1415، حنبـل  بن  احمد؛ 363ـ359، 3 :1415، آلوسي؛ 401، 12 :1420، فخرالدين رازي

، المغـازلي  ابـن  ؛70، 1 :1978، حمـوني ؛ 91، 4 :1422، ثعلبـي ، 229، 5 :1992، كثير  ابن؛ 370، 5
نْ   «آيه شريفه  سپسو ) 63ـ62: 1362، كنجي شافعي؛ 70ـ69 :1394 الْيوم يئس الَّذينَ كفَـروُا مـ

لاَم  دينكم فَلاَ تَخْشوَهم واخْشوَنِ الْيوم أكَملْت لكَم دينَك م وأَتْممت علَيكم نعمتي ورضيت لكَم الْإسِـ
  .نازل شد) 3: مائده( »ديناً
تكبيـر   پيـامبر  ،كند هنگامي كه اين آيه نازل شـد  مي نقل از رسول خدا سعيد خدري بيا

بـن   علـي ناشـي از ولايـت    ،اتمام نعمـت و رضـايت پروردگـار   ، شدن دين كامل: گفتند و فرمودند
عـاد مـن    لهم وال من والاه والّ، من كنت مولاه فعلي مولاه: «فرمودند سپسباشد و  مي يطالباب 

، 3 :1415، آلوسـي ؛ 210ح ، 200، 1 :1411، حسـكاني (» عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
  ).25، 3 :1419، كثير ابن ؛235

  سند حديث غدير

در  حامدحسين هنـدي رمي. اند هكردرا نقل  و متواتر اين حديث گوناگونعامه و خاصه با سندهاي 
تواتر ايـن حـديث را در منـابع     ،الغدير در كتاب گرانسنگ امينيو علامه  الانوار عبقات كتاب

  .اند دهكرعامه اثبات 

  سنت اهلصحت و تواتر حديث غدير در منابع . 1ـ  1
، اني حـديثي اسـاس مب ـ رسـند صـحيح و ب  نظر از  سنت اهلحديث غدير در بسياري جوامع روايي 

در كتـاب  ، حديث غدير نوشـته اسـت   رهباكه كتاب مستقلي در ذهبي. است صحيح و قابل اعتماد
صدور اين حـديث از جانـب رسـول گرامـي     : گويد مي ،از بررسي سندي اين حديث پيش شخود

  .است قطعي اسلام
ابه نقـل  وسيله بسـياري از صـح  ه اين حديث ب: گويد مي حديث غدير رهدربا ناصرالدين الباني

كـه   ةالأحاديث الصحيحةسلسل اش در موسوعه حديثي الباني). 566 ،2: 1382 ،الباني( شده است
: گويـد  مـي  ايـن حـديث شـريف    رهبارد، دهكرآوري و تصحيح  السند را جمع در آن احاديث صحيح

ايـوب   ابي ،طالب ابي  بن  علي، حصيب بن  بريدة، وقاص ابي بن  سعد، ارقم بن  زيدحديث غدير از «
» نقل شده اسـت  هريره ابي و سعيد ابي ،مالك  بن  انس، عباس  بن  عبداالله، عازب  بن  براء، انصاري

  ).11 :1421، ذهبي( اند دهكرو گروه زيادي آن را از طرق صحيح و حسن نقل 
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: ند ازا كه عبارت اند به علاوه علماي ديگري نيز به صحت سندي حديث غدير اشاره كرده
شـدن كـلام در    كه بـراي پرهيـز از طـولاني   ... و) 321م ( ابوجعفر طحاوي)، 279م ( ترمذي

، ترمذي، 274، 3 :تا بي، حلبي، 42 :1988، هيثمي( 1 كنيم مي پاورقي آدرس اين منابع را ذكر
1994: 5 ،398(.  

  صحت و تواتر حديث غدير در منابع شيعه. 1ـ  2
و  كلينـي تـوان بـه    مي دارند كه از جملهاد به صحت و تواتر نقلي حديث غدير، اعتقعلماي شيعه 
اسامي اين افراد را به همراه آثارشـان در پـاورقي    ،د كه براي رعايت اختصاركراشاره  شيخ صدوق

، شـيخ طوسـي  ؛ 560، 2 :1413، شـيخ صـدوق  ؛ 567، 4و  287 ،1 :1362، كليني( 2 كنيم مي ذكر
  .؛)264، 3 :1365

ن حالي و مقـالي روشـن و   يبا توجه به قرا عليم دلالت حديث غدير بر ولايت بلافصل اما
اصرار دارند كه كلمه مولي در حديث شريف بـه معنـاي    سنت اهلهرچند بسياري از  است، آشكار

ن يقـرا  ولي؛ است يكي از معاني مولي به معناي دوست و ياور بايد بگوييم، باشد مي دوست و ياور
  .دهد نمي مذكور اجازه برداشت چنين معنايي را

  :كنيم مي توجه بارهبه چند نكته مهم در اين 
پنهان و مخفي نبود تا احتياج به  يامر پيامبرو برادري او با  عليموضوع دوستي امام . 1

له ئفهميم كه مس ـ مي بنابراين؛ اعلان رسمي و برگزاري مراسمي بزرگ براي اعلان اين امر باشد
  .استتري با عنوان خلافت و جانشيني در كار بوده  مهم
 ـ هنيئاً« ي مردم و پيشگامي خليفه دوم در اين امر با جملهها ه علاوه تبريكب طالـب   أبـي  ابني

طالـب از اينكـه رهبـر و     ابـي  گوارا باد بر تو اي فرزنـد  ؛مؤمنةٍمؤمنٍ و امسيت مولي كلّاصبحت و

                                                      
؛ 109، 3 :1418، نيشـابوري  حـاكم ؛ 37ح ، 11باب ، 70، 1 :1978، ميونيالح؛ 3733ح، 398، 5 :1994، ترمذيال. 1

، 9 :1965، الحديد ابي ابن؛ 36 :1401، جوزي بن  سبط؛ 71ـ69 :1394، المغازلي؛ 1099، 3 :1412، عبد قرطبي ابن
ــافعي؛ 154خ، 166 ــي ش ــن؛ 64 :1362، گنج ــر اب ــ229، 5 :1992، كثي ــي؛ 230ـ ــ104، 9 :1988، هيثم ؛ 109ـ
 :1965، هيثمـي ؛ أبي طالـب  بن  باب مناقب علي، 93، 7 :1418، حجر عسقلاني ابن؛ 49ـ48 :1400، جزري ابن
  .344ـ330، 4 :1405، الباني؛ 9000ح ، 282، 6 :1415، مناوي؛ 274، 3 :تا بي، حلبي؛ 42

، حـر عــاملي ؛ 264، 3 :1365، طوســي شـيخ ؛ 560، 2 :1413، شـيخ صــدوق ؛ 567، 4 و 287، 1 :1362، لينـي ك .2
، 2 :1366، بروجـردي ؛ 60: سـراء ؛ ا276، 8 :1378، طيب؛  244، 2 :1413، بحراني؛ 13794ح ، 440، 10 :1409
  .106 :1400، ملكي ميانجي؛ 196، 5 :1417، طباطبائي؛ 243
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 له دوسـتي در كـار نبـوده اسـت    ئمس ـ رسـاند كـه اصـلاً    مـي  اين را، »سرپرست مسلمانان شدي
؛ 401، 12 :1420، فخـر الـدين رازي  ،؛ 200، 1 :1411، حسـكاني ؛ 281، 4 :1415، حنبل مدبناح(

  ).36 :1401، الجوزي بن  سبط؛ 67 :2007، الطبري،؛ 282، 6 :1415، مناوي
از خطبـه پيـامبر و برگـزاري آن تشـريفات      پسبه وسيله خليفه دوم » مولي« استفاده لفظ. 2

توانـد معنـايي غيـر از رهبـري و      نمـي  در حـديث شـريف   »مـولي « دهد كه لفظ مي بزرگ نشان
  .سرپرستي جامعه داشته باشد

د تـا بـه ايـن مناسـبت     كـر درخواسـت   كه از پيـامبر  شاعر پيامبر، ثابت بن  اشعار حسان. 3
آن اجتمـاع بـزرگ را در سـرزمين خـم      پيامبر: آوريم مي اشعاري بسرايد كه مضمون اين ابيات را

 خداي تـو : آنها بدون درنگ جواب دادند ولاي شما و پيامبر شما كيست؟م: «فرمودند ه،جمع كرد
  ».ي و ما از پذيرش ولايت تو سرپيچي نخواهيم كرديما مولاي ما و تو پيامبر

امـام و رهبـر انتخـاب     زيرا من تـو را بعـد از خـودم    !برخيز: «فرمود علي به پيامبرآنگاه 
پـس شـما    ؛اين مرد مولا و رهبـر اوسـت   ،اويمهركس من مولا و رهبر : «و سپس فرمود »كردم

، حسـكاني ؛ 189ـ ـ188، 9 :1377، مكارم شـيرازي » (همه از سر صدق و راستي از او پيروي كنيد
مضمون و محتـواي ابيـات و نيـز كـلام حضـرت       .)64 :1362 ،الكنجي؛ 249ح ، 256، 1 :1411
  .ت داردمعناي رهبر و سرپرس دلالت آشكاري بر كاربرد لفظ مولي به ،رسول
خدمت پيـامبر  ، از منافقان حارث فهري بن   نعمان يك نفر به نام علياز معرفي  پس. 4

ما هم شـهادت   .به ما دستور دادي كه شهادت به يگانگي خدا و رسالتت بدهيم: رسيد و گفت
ولي به آنها بسـنده نكـردي   ؛ همه را انجام داديم .دادي... حج و، سپس دستور به جهاد؛ داديم

آيـا ايـن دسـتور از     .از خودت تعيـين كنـي   پس ،خواهي اين جوان را به عنوان جانشين مي و
ايـن امـر از   ، قسم به خدايي كه جز او معبـود نيسـت  : «فرمودند پيامبرخداوند است؟  سوي

  ».ناحيه خداست
از طرف آسمان سنگي بـر مـا بفرسـت! ناگهـان      ،خدايا اگر اين سخن حق است: گفت نعمان

، 71 :1422، الثعلبـي ،؛ 282، 6 :1415، منـاوي ( بر سرش فرود آمد و او را كشتسنگي از آسمان 
عذابي  ،)از كفار( سائلي» سئلَ سائلٌ بعذابٍ واقعٍ« و اينجا بود كه آيه) 145، 2 :1383، آباديفيروز

  .)1: معارج( حتمي را درخواست كرد
وند متعـال بـوده كـه بـه     از جانب خدا نادهد كه انتصاب امير مؤمن مي نشان نيزاين حادثه 

  .به مردم اعلان شده است پيامبروسيله 
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  در زمان خلفا استشهادات امام علي

در زمـان   از رحلت پيامبر اكـرم  پس عليحديث غدير از جمله احاديثي است كه حضرت 
ده است كه برخـي از آنهـا را در ذيـل    كرد به آن حديث استشهاد وخلفا براي اثبات حقانيت خ

  يم:كن ذكر مي

  از سقيفه پسهفتم  روز. 1

خود را بـا مردمـي   اتمام حجت  نخستين، هفت روز پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام عليامام 
 ـ كرده، شروع » غدير خم« با احتجاج به حادثه ،جمع شده بودند كه در مسجد لي در سـخنان مفص

بنـدگانش را آزمـايش    ،برشپيـام  با انتخابم به عنوان وصي، وسيله منه خداوند تعالي ب: فرمودند
در آنجا شبيه منبري بـراي ايشـان    .در غدير خم فرود آمدند الوداع ةحجاز  پس پيامبر...  نمود

بلند كرد كـه سـفيدي زيـر     اي اندازهسپس بر فراز آن رفت و بازوي من را گرفت و به  ؛آماده شد
 منْ والِ اللَّهم، مولاَه فعَلي ولاَهم كنْت منْ: «بغلش نمايان شد و در آن مجلس با صداي بلند فرمود

الاَهو و ادنْ عم اهادع .«  
 حـرّ ( برابر با دشـمني بـا خداسـت    ،الهي است و دشمني با من ولايتي ،پس بدانيد ولايت من

 لَكـم  أكَملـْت  الْيـوم : «... خداوند در همين روز اين آيه را نازل كرد .)318ـ317، 3 :1365، عاملي
ينكَمد و تمأَتْم كملَيي عتمعن و يتضر لكَم لامِيناً الْإسامروز دينتان را كامل و نعمت خود را  ؛... د

  .)3: مائده( »... بر شما تمام نمودم و دين اسلام را براي شما پسنديدم

  با خليفه اول و دومدر مسجد پس از ملاقات . 2

از  پـس به خانه آن امام همـام آمدنـد و    نامؤمن ي گرفتن بيعت از اميرخليفه اول و دوم برا
بـه   علـي بلافاصـله امـام   . از منزل خارج شدند، با امام داشتند بارههايي كه در اين  صحبت

نـزد مـن آمدنـد و از     عمـر و  ابوبكر: ندفرمود، ثنا و مطالبي ديگر، مسجد آمدند و پس از حمد
صـاحب روز غـدير و   ...،  من هستم ،ه بايد با او بيعت كنندآن كسي ك .دندكرمن طلب بيعت 

كننـده بـه سـوي     آن رسول هجـرت  من وصي، اي از قرآن نازل شده كسي كه درباره او سوره
پيشه كنيد تا خداوند شما را  اتقو .در هدايت امتش هستم از او پسپروردگار و تنها فرد لايق 
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، شـيخ طوسـي  ( سپس امام بـه خانـه بازگشـتند   ؛ دقدم بدارد و نعمتش را بر شما تمام كن ثابت
  .)248، 28 :1403، مجلسي و 568 :1414

  در روز شوري علي اماماحتجاج . 3

ده كـر طبق وصيتش كه شش نفر را به عنوان كانديـداي خلافـت تعيـين    پس از قتل خليفه دوم، 
نزديـك   ه روز كهپس از س .اين شش نفر جمع شدند تا يكي را به عنوان خليفه انتخاب كنند، بود
در آن مجلس برخاستند و خطاب به حضار از  عليامام ، عثمان به عنوان خليفه انتخاب شود بود

شـما بـه غيـر از مـن كسـي       ميـان آيا در : در جملاتي فرمودند برتري خودشان نسبت به ديگران
ره به سپس اشا ؟هست كه رسول خدا او را به امر خداوند به جانشيني خودش منصوب كرده باشد

اد  و والاَه منْ والِ اللَّهم، مولاَه فعَلي مولاَه كنْت منْ: «نمودند رسولكلام حضرت  نْ  عـ اداه  مـ   عـ
 :حضـرت فرمـود  . نه! كسي جز تو صاحب اين فضيلت نيسـت : همه گفتند .»فَليبلِّغَ الشاَهد الغاَئبِ

هركس : خم به او فرموده باشد در غدير پيامبرهست كه شما  مياندر  آيا كسي به غير از من«
خدا را اطاعت كـرده و هـركس از    ،هركس مرا اطاعت كند، از من اطاعت كرده ،از تو اطاعت كند
از فرمـان خـداي   ، ده و هركس از امر مـن سـرپيچي كنـد   كراز امر من عصيان  ،تو سرپيچي كند

 :1403، مجلسـي ( تو داراي اين مقـام نيسـت  كسي جز  !نه: همه گفتند .تعالي عصيان كرده است
  .)322، 1 :1416، طبرسي؛ 85 ،2 :1375، ديلمي؛ 332، 31

  هنگام بيعت مردم با عثمان. 4

 بـار ديگـر   ،پس از ماجراي شورا و انتخاب عثمان آنگاه كه قرار شد مردم با عثمـان بيعـت كننـد   
گويم  مي به آنچه !اي مردم: «مودد و در ضمن آن فركراي ايراد  پاخاست و خطبهه ب نااميرمؤمن

خـم دسـت او را گرفتـه و     در روز غـدير  آيا در ميان شما كسي است كه پيامبر .گوش فرادهيد
 ؟فَليبلِّغَ الشاَهد الغاَئبِ  عاداه منْ عاد و والاَه منْ والِ اللَّهم، مولاَه فعَلي مولاَه كنْت منْ: فرموده باشد

  ؟است آيا اين مطالب درباره كسي غير از من صادق
س را سراغ نداريم كه در گفتار ك هيچ: فردي به نيابت از ديگران برخاست و گفت مياندر اين 

  .)361 ،31 :1403، مجلسي( تر از تو باشد صادق
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  در زمان خلافت خودشان استشهاد امام

جـان   ،غدير به وسيله صـاحب ايـن روز   رفت حادثه مي كه انتظار در زمان خلافت ظاهري امام
با اين رويداد مهم به صـورت صـحيح و   ها  و تازه به دوران رسيدهها  اي بگيرد و نسل جديدي تازه

 ميـان ايـن زمينـه را از    مخالفان عملاً به وسيلههاي ايجادشده  و نزاعها  جنگ، درست آشنا شوند
دليلـي بـر برتـري خـودش      ند كه امامكرد مي گر به جامعه تلقين اي فتنه در كنار اينكه عده .برد

 بـاره نسبت به خلفاي گذشته ندارد و حضرت را متهم به جعـل روايـت از پيـامبر اسـلام در ايـن      
  .ندپراكند ميبذر شك و ترديد را در جامعه  ،ند و نسبت به اين رواياتكرد مي

اي جلب اهميت  ندازهبا عموم مردم به محاجه برخاستند و اين موضوع به ا امام ،در اين فضا
 انـد  هكـرد كرد كه بسياري از تابعين در منابع روايي اين موارد را به صورت متواتر و فـراوان نقـل   

  .)15، 2 :1366، اميني(

  در روز رحبه و ركبان استشهاد امام علي

  .دهيم مي در ادامه جريان اين روز را شرح كرده،معناي لغوي رحبه و ركبان را بيان  نخست
346 :1417، راغب اصفهاني( است در لغت به معناي فضاي باز و يا مكان گسترده :هحبر(.  

كـه   اسـت  حيات مسجد و يا حيات قصر دارالاماره كوفـه ، در اينجا صحن» رحبه« از مقصود
  .حديث غدير شهادت بدهند بارهدر آنجا از مخاطبان خواستند در عليامام 
راغـب اصـفهاني  ( اسـت  ار بـر پشـت حيـوان   ركبان از كلمه ركوب به معناي سو: كبانر ،

1417: 363(.  
گروه و كارواني است كه در صـحن مسـجد يـا    ، در اينجا به معناي قافله» ركبان« از مقصود

 كـرده، رسيدند و خودشان را به عنوان مـوالي معرفـي    عليقصر دارالاماره كوفه به خدمت امام 
  .دندكرحديث غدير از آنها دليل خواستند كه آنها استشهاد به  امام

 مردم را به خدا قسـم داد و فرمـود هـركس شخصـاً     عليامام : كند مي نقل اصبغاز  ثيرا ابن
ابوايـوب   حدود هفتاد نفر از جمله، بلند شده و شهادت دهد، او شنيده بارهرا در كلام رسول خدا

  بـن   خزيمة، حنيف  بن  سهل)، عوف انصارى ابن( ابوزينب، محصن  بن  عمرو  بن  ةابوعمر، انصارى
 بـن   نعمـان ، عـازب انصـارى    بنعبيـد ، جنـاده سـلولى    بن  حبشى، ثابت انصارى  بن  عبداللّه، ثابت
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 عبـد رب انصـارى    بـن   عبدالرحمن و ابوفضاله انصارى، وديعه انصارى  بن  ثابت، عجلان انصارى 
لهم وال مـن والاه و عـاد   الّ، من كنت مولاه فعلى مولاه«دهيم كه اين كلام  مي گفتند ما شهادت

رسول خدارا » ه و ابغض من ابغضه و اعن من اعانهمن عاداه و احب من احب    در روز غـدير خـم
  .)364، 3 :1998، اثير ابن( ندفرمودبيان 

از مـردم درخواسـت نمودنـد و     علـى امام : است روايت شده نباته  بن  اصبغاز  ةسد الغابادر 
 ميـان در اين  .شهادت دهد، شنيده هركس اين كلام را از رسول خدا، ندآنان را به خدا قسم داد

از رسـول   شـنيديم : گفتنـد  برخاسـتند و  ابوزينـب و  ابوايوب انصارينزديك به هفده نفر از جمله 
آيـا شـما گـواه    : فرمـود ، ه دست تو را گرفته و بلند نموده بـود ك در روز غدير خم در حالي خدا

: و خير و صلاح شما را بيان نمودم؟ سـپس فرمـود   ابلاغ نمودم) اوامر خدا را( ه منكاينه نيستيد ب
ه مـن  ك ـس كپس هـر ؛ مؤمنين هستم» ولي« من و من» ولي«، وجلّهمانا خداى عزّ، آگاه باشيد

دار به او را دوست دارد و دشمن كرا  كسي دوست بدار !بار خدايا، ستعلى مولاى او، مولاى اويم
  .)364، 3 :1998، اثير ابن( كند مي نيبا او دشمه كرا  كسي

در  عقـده   بـن   ابوالعبـاس اين روايـت را   كند كه ايشان نقل مي ابوموسياز  حجر عسقلاني  ابن
گونه بيـان   اين نباته  بن  اصبغاز  )،افكاس( سعداز  حسن عبدى  بن  علىاز طريق  الموالات تابك
رسـول   كـلام س كهـر : و از آنهـا پرسـيد   سـوگند داد » رحبه« در مردم را علىامام : است دهكر
بـن    زينبابو وايوب ابوس نزديك به هفده نفر از جمله پ؛ برخيزد، را در روز غدير خم شنيده خدا

 در روز غدير خم در حـالي  رسول خدا ه شنيديمكدهيم  ما شهادت مي: خاستند و گفتندبر عرف 
: رسـانيدم؟ گفتنـد  ) اوامر خدا را( هكنيستيد  آيا گواه: فرمود، ده بودكره دست تو را گرفته و بلند ك

  .)276، 4 :1328، حجر عسقلاني ابن( »فمن كنت مولاه فعلى مولاه«: فرمود سپس؛ گواهيم

  تا پايان امامت امام باقر استشهادات ائمه اطهار

ران امامـت  به حديث غدير در زمان خلفـا و دو  علياستشهادات حضرت  ،در مباحث گذشته
تـا پايـان امامـت امـام      استشهادات سـاير ائمـه   ،در اين بخش ا بيان كرديم.خود حضرت ر

  يم.كن را تبيين مي باقر
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  استشهاد امام حسن. 1

پـس از   حسـن امـام  : اسـت  آورده ،پس از بررسي دقيق سندي حديث غدير عقده بن   العباسابو
 ـپا خاستند و ه اي ب ري صلح با معاويه براي اداي خطبهپذيرش اجبا ز حمـد و ثنـاي الهـي و    ا سپ

كه خداوند هستيم  ما اهل بيت پيامبر گرامي اسلام: فرمودند، شهادت به رسالت و نبوت جدش
  .گونه پليدي پاك و منزه قرار دادراي بزرگ رساند و ما را از ه ما را گرامي و به درجه

ته وحـي بـر   پس از آنكه خداوند متعال پيامبرش را به نبوت مبعوث و كتابش را به وسيله فرش
 نخسـتين پـدرم   .بخوانـد به او فرمان داد كه مردم را به آيين توحيدي والامرتبـه فرا ، دكراو نازل 

  .بدان ايمان آورد كرده،فردي بود كه دعوت خدا و رسولش را اجابت 
آيا كسي  ؛... أَفَمنْ كانَ علَى بينَةٍ منْ ربه ويتْلُوه شَاهد منْه«: گويد مي بارهخداوند در اين 

 و گــواهي از جانــب آن از او پيــروي باشــد مــي كــه از طــرف پروردگــارش بــا دليلــي روشــن
  .)17(هود:  ...»  كند مي

كه مـدال  فردي بود  نخستينخداوند مهربان جدم را با دليل و برهان به نبوت مبعوث و پدرم 
افتخـار  رميشه اين مـدال پ مرتبه را بر گردن نهاد كه براي هعظمت پيروي از آيين توحيدي والابا

  .اختصاص به او دارد
فردي كه از خودشـان در درجـه   گاه امت و قومي زمام امور خودش را به هر: در ادامه فرمودند

 ـ اين امت بر، بسپارد ،تري از دانايي قرار دارد پايين اي از سـقوط و   ير طبيعـي بـه درجـه   اسـاس س
گراينـد كـه آن فـرد از خودشـان      مـي  فرديرود تا اينكه خودشان به سوي  مي سراشيبي به پيش

  .آنها او را رها كرده بودند ولي ؛داناتر
» بعدى نبى لا هانّ االّ موسى من هارون لةبمنز منى نتأ: «پدرم شنيدند بارهدر از رسول خدا

 نخواهـد  مـن  از سپ مبرىاپي هكآن جز، موسى از هستى هارون منزلهه ب من از تو) !على يا( يعنى
دسـت پـدرم را گرفتنـد و خطـاب بـه مـردم        رسول خـدا  مجد ،ر خميدر روز غد كه ديدند .بود

امـر   و سـپس ..» . عـاداه  مـن  عـاد  و والاه مـن  وال لهمالّ، مولاه فعلى مولاه نتك من: «فرمودند
قسمتي از اين خطبه را كـه در آن بـه    قندوزي حنفي. بان اطلاع دهندنمودند كه حاضران به غاي

حـر  ؛ 540ـ ـ538، 3 :1997، القندوزي الحنفي( كند مي ذكر، و احتجاج شدهحديث غدير استشهاد 
  .)450، 3 :1365، عاملي
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  استشهاد امام حسين. 2

 ـسـال   مطابق با يك ،معاويهاز مرگ  يشپسال  يك در  حسـين امـام   ،از واقعـه عاشـورا   يشپ
جمله دويست نفر اجتماع بزرگي از مسلمانان نزديك به هفتصد نفر از ، شان خيمهسرزمين مني در 

 معاويـه آنجا از اقدامات پليد  ايراد فرمودند و دراي  را جمع كردند و خطبه از اصحاب رسول خدا
در ادامه شروع بـه شـمردن مناقـب پدرشـان      ،كردهسف به پدر بزرگوارشان بسيار اظهار تأنسبت 

 از آنـان اقـرار   داده،اجتمـاع حاضـر را بـه خـدا قسـم       ،كردنـد  مي دند و در هر منقبتي كه ذكركر
امام  ،در روز غدير دانيد كه پيامبر اسلام مي آيا شما را به خدا قسم: از جمله فرمودند ؛گرفتند مي
بـان  اين انتصـاب را حاضـران بـه غاي   « :و فرمودند كردندرا به عنوان جانشين خود معرفي  علي

  .)321، 26 :2009، هلالي( »به خدا قسم !آري: جمعيت جواب دادند .اطلاع دهند

  استشهاد امام زين العابدين. 3

من كنـت مـولاه فعلـي    « معناي كلام رسول خدا گفتم الحسين بن   عليبه  :اسحاق گويدابو
شـيخ  ( وصي و جانشين اوست ،عليد كه پس از او كرفرمودند به مردم اعلان  چيست؟» مولاه
  ).106 :1990، صدوق

من كنـت  «: كه فرمود  پيامبرعناي كلام م: پرسيد سجادفردي از امام ، در حديث ديگري
از  سپامام و خليفه  ابيطالب بن   عليد كه كربه آنان اعلام : چيست؟ فرمود، »مولاه فعلي مولاه

  .)347، 3 :1365، الحر العاملي( است رسول خدا

  شهاد امام محمد باقرتاس. 4

در تفسير آيه  حسن بصري :برخاست و به امام عرض كرد باقرهاي امام  ميان صحبتفردي در 
نْ  إِلَيك أُنْزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ أَيها يا« شريفه  اللَّـه  و رِسـالَتهَ  بلَّغـْت  فَمـا  تَفعْـلْ  لـَم  إنِْ و ربـك  مـ

ولـي نـام آن    ـ  آيه در حـق فـردي نـازل شـده اسـت     ، گويد مي) 67: مائده(»  النَّاسِ منَ يعصمك
 خداونـد مهربـان بـه او    بنابراين؛ ترسيد مي از اين اعلام و پيامبر خدا ـ  كند نمي شخص را بيان

  .كند مي خداوند تو را از مردم حفظ ترسي؟ مي آيا از مردم، فرمايد مي
تواند بگويد اين آيه  نمي او را چه شده كه .خداوند نماز او را قبول نكند: دادند اسخپ باقرامام 

فـرود   جبرئيل بر پيامبر گرامي اسـلام : امام در ادامه فرمودند. در حق چه كسي نازل شده است
 ـآمدند و گفتند كه خداوند به شما امر نموده كه امتت را در مورد رهبر و جانشـين   از خـودت   سپ
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نْ : «... را گرفتند و فرمودنـد  ابيطالب بن   علينيز بپا خاستند و دست  پيامبر .راهنمايي كني  مـ
كنْت لاَهوذَ مافَه يلع لاَهوم مالِ اللَّهنْ وم الاَهو و ادنْ عم  اهاد نْ  انْصـرْ  و عـ نْ  اخْـذُلْ  و نَصـرَه  مـ  مـ
َ140ـ141، 37 :1403، مجلسي( .».. خَذَله(.  

  صحابه به حديث غدير برخياستشهادات 

حديث غـدير   درباره از رحلت پيامبر اكرمس پاستشهادات برخي اصحاب را كه در اين قسمت، 
  كنيم: مطرح مي ،اند بيان كرده

  هريره به حديث غديراستشهاد ابو. 1

از ، شـاذان  ازكريـب   ابـى  و يزيد اودىاز پدرش ، يزيد داود اودى ابىاز ، شريكاز  يعلى موصلىابو
داخل مسـجد   هريرهابو كند كه مي روايت يزيد اودىاز پدرشان  داودو برادرش  ادريساز ، شريك
، دهـم  ه خدا سوگند ميتو را ب: گفت هريرهابوجوانى برخاست و به  .مردم گرد او جمع شدندشد و 

و عاد من ، لهم وال من والاهالّ، من كنت مولاه فعلى مولاه: «ه فرمودكشنيدى  آيا از رسول خدا
من كنت مولاه فعلـى  : «فرمودشنيدم  ه از رسول خداكدهم  شهادت مي: گفت هريرهابو». عاداه
  .)187، 13 :1998، يعليواب(» و عاد من عاداه لهم وال من والاهالّ، همولا

ى يك ـ ،دهكربه دو سند ذكر ، بزار و طبرانى، يعلىابوبه نقل از  بكر هيثمىابواين روايت را 
در  كثيـر  ابن و) 105 9 :1988، بكر هيثمىابو( باشد مي گو و اميناز دو سند داراي راوي راست

 ده اسـت كـر ايـن روايـت را نقـل     جريـر طبـرى   ابن و يعلى موصلىوابكتاب تاريخش از سند 
  .)232، 5 :1992، كثير ابن(

نقـل   الغفارعبـد  بـن    عمـر از  قاسم بن   الرحمنعبدروايتي از  سفيان ثورى: گويد الحديد ابى ابن
نشسـت و مـردم    مـى  نـده كها در باب  شب .وفه آمدكبه  معاويهبا  هريرهابوه ك زماني: استده كر
تـو را بـه خـدا سـوگند     : جوانى كنار او نشست و خطاب به او گفت شبي .شدند ف او جمع مياطرا
و  لهم وال مـن والاه الّ: «فرمود  ابيطالب بن   علىه درباره كشنيدي  آيا از رسول خدا، دهم مي

  .)68، 4 :1965، ابي الحديد ابن( ؟»عاد من عاداه
 گيـرم كـه تـو دشـمن خـدا را      دا را شاهد ميمن خ: جوان گفت !آرى !خداوندا: گفت هريرهابو

  .)408، 1 :1366، أميني( سپس جوان از كنار او برخاست؛ دوست و با دوست او دشمنى نمودى
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  عبدالله الانصاري استشهاد جابربن. 2

حضـور امـام    بـه  جـابر  منزلدر : كند مي نقل محمد بن  عبدااللهدر روايتي صحيح از  شافعيگنجي 
بـه  شـد و  مردي از اهل عـراق داخـل    هم بودند و جعفرابو وحنفيه  بن  محمدرسيديم كه  سجاد
: گفـت  جابر. بيان كن ،ديدي و شنيدي به خدا قسم براي من آنچه را از رسول خدا: گفت جابر

بـن   علـي سـپس دسـت   ؛ از خيمـه خـود بيـرون آمدنـد     در جحفه در روز غدير خم رسول خـدا 
در  كثيـر   ابـن و همين روايت را نيز » مولاه فعلي مولاه من كنت«: را گرفتند و فرمودند ابيطالب 

، كثيـر  ابـن  ،؛63ـ ـ62، 1 :1978، حمـويني ؛ 62ـ 61 :1362، كنجي الشافعي( تاريخش آورده است
  .)334، 8 :1996، الذهبي؛ 232، 5 :1992

  عباس بن  اهللاستشهاد عبد. 3

 ـ .بودم ناب امير مؤمناند كه در جنگ يمن در ركك مي روايت عباس ابن حاكم نيشابوري از  سپ
ناگهان چهره . نكوهش كردم عليدر حضورش از  .شرفياب شديم رسول خدااز جنگ خدمت 

 اسـخ پمنان از خودشان برتر نيستم؟: مگر نسبت به مؤحضرت دگرگون شد و خطاب به من فرمود
ايـن حـديث    ».من كنت مولاه فعلي مـولاه «: آنگاه فرمودند. فرماييد مي گونه است كه دادم همان

، فيـروز آبـادي  ؛ 110، 3 :1418، حـاكم نيشـابوري  ( است صحيحمسلم  و بخارياساس ديدگاه بر
1383: 2 ،93(.  

  ياسر در روز صفين استشهاد عماربن. 4

 ،صـفّين  روز در كهاست  دهكر روايت ياسر بن  عمار از طولانى حديثى در كوفى مزاحم بن  نصر
 آنهـا  بـا  .مجـنگ ب ناكثين با كه فرمود امربه من  خدا رسول: گفت عاص بن  عمرو به خطاب

 قاسـطين  بـا  كـه  دنـد كرامـر   بـه مـن   .دمكـر  جنگ) يارانشان و زبير ،طلحه ،جمل اصحاب(
 يا كنم مي درك را آنان نميدانم، مارقين اام و يديآنهااز  شما بجنگم كه) ن از راه حقمنحرفا(

 كنـت  نم ـ«: فرمـود  علـى  دربـاره  اخد رسول دانستي نمي تو آيا !فرزند نسل و بي اى نه؟
 بعـده  على و رسوله و االله مولى انا« و »عاداه من عاد و، والاه من وال اللهم مولاه فعلى مولاه

  .)338 :1382، المنقري(» مولى لك ليس و
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  نتيجه

 بنابراين؛ دارد عليدلالت روشني بر وصايت و خلافت الهي امام ، حديث غدير از حيث دلالي
در  ،رد مسلماني است كه نسبت به آن بايد خودش به ديدگاه درست و واقـع برسـد  وظيفه هر ف

از تواتر و تعدد  سنت اهلكنار اينكه اين حديث چه در منابع روايي شيعه و چه در جوامع روايي 
  .نقل برخوردار است

بلكـه   ،به اين حديث اختصاص به دوره خلافت خليفه سـوم نـدارد   ناستشهادات امير مؤمنا
در  ،همچنـين . انـد  دهكـر آن حضرت به حديث غدير تمسك  س ازپهاي  و زمان در آن زمان همه

بنـابرين ايـن    ؛ذكر شـد  و برخي صحابه و ياران رسول خدا: اين مقاله استشهاداتي از ساير ائمه
احتجاج و استشـهادي   اصلاً باره با اين موضوع ساكت بوده،در ر ائمهو ساي نؤمناادعا كه امير م

  .سخن درستي نيست، اند نكرده
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  منابع

، الصـحابه فـة فـي معـر   بـة اسدالغام، 1998محمد الجزري،  بن  الحسن علي اثير، ابي ابن .1
  .1چدارالفكر، بيروت، 

دار مكه مكرمه، ، الصحابهفي تمييز بةالاصاش، 1328 ،الدين حجر عسقلاني، شهاب  ابن .2
  .1چ ،احياءالتراث العربي

، ة ، بيروت، دارالكتب العلميالباري شرح صحيح بخاري حفتق، 1418حجر عسقلاني،   ابن .3
  .2بيروت، چ

تحقيـق علـي محمـد     الاسـتيعاب، ق، 1412محمـد،   بـن   عبـداالله  بن  عبدالبر، يوسف  ابن .4
  .1دارالجليل، چبيروت، البجاوي، 

دار احيـاءالتراث  بيـروت،  ، يةو النها يةالبدام، 1992دمشقي، عمرو  بن  يلعاسما، كثير  ابن .5
  .1ي، چالعرب

، بيـروت، دارالكتـب   تفسيرالقرآن العظيمق، 1419عمرو دمشقي،  بن  كثير، اسماعيل  ابن .6
  ، منشورات محمدعلي بيضون.ة العلمي

دار احيـاءالتراث العربـي،   بيـروت،  ، البلاغه شرح نهجم، 1965عبدالحميد، الحديد،  ابي ابن .7
  .2چ

  .1، قم، نگين، چكريمترجمه و شرح واژگان قران ش، 1386پور، ابوالفضل،  بهرام .8
دارالكتـب   ،، بيـروت يعلـي  بـي أ مسـند م، 1998المثني الموصليّ،  بن  يعلي، احمدعلي أبي .9

  .1چ، ة العلمي
دار احيـاءالتراث العربـي،   بيـروت،  ، المسندق، 1415عبداالله الشيباني،  حنبل، ابي بن  احمد .10

  .3چ
بيـروت،   ،والادب ة ـ نّالس الكتاب و يـدير، فـالغش، 1366مد، ـن احـني، عبدالحسيـأمي .11

  .2، چة دارالكتب الاسلامي
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ــيدمحمود،  .12 ــي، س ــير  روحق، 1415آلوس ــي تفس ــاني ف ــيمالمع ــروت، القرآن العظ ، بي
  .ة العلمي دارالكتب

 المكتـب الاسـلامي،   ة الصحيحالاحاديث ة سلسلق، 1405رالدين، ـدناصـاني، محمـآلب .13
  .ة الاسلامي دارالكتب ،بيروت

ال مـن الايـات و   عوالم العلوم و المعارف و الاحـو ق، 1413، اللهنـورا  بن  بحراني، عبداالله .14
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